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  چكيده
ورزي و  هاي بشر در انديشه شان به نخستين گام كهن تاريخ دينداري و ادبيات و تعامل خودانگيختهة پيشين

ة هاي مرتبط با حوز انعكاس درونمايه مند دغدغه ،در روزگار ما هم ادبيات. گردد مي تفكر در احوال باطن باز
جستار . زنند بيني آدميان را رقم مي طور كلي جهان هست كه با  اي شناسانه هاي هستي پرسشيقين و اعتقاد و 

از مصطفي مستور  روي ماه خداوند را ببوسحاضر با عنايت به اين درونمايه به بررسي تطبيقي دو رمان 
 دينداري و يا وايمان  مانند الات بنيادين انسانؤسطرح . پردازد گار مي از روژه مارتن دو اژان باروو 

هاي مشترك و  درونمايهز ازيستن و مردن  وجود خدا، عشق و چيستي و چراييو  اعتقادي ناباوري و بي
گونه كه  همان ؛اند پردازي متناظر بازگو شده همبسته اين دو اثر است كه در قالب يك پيرنگ و شخصيت

 گرايي ايمانسرانجام به و و انكار رديد كه به ت قهرمانان دو داستانپناهي  و بي ، تنهايياضطرابانعكاس 
 با وجودواقع اين دو رمان  در .هر دو داستان است» موقعيت ديني«مضامين مشترك ، از شود مي ختم دوباره

طرح مضمون بازگشت به خويشتن و رجعت به شان در  هاي ادبي بومي هاي متفاوت و وراي ارزش خاستگاه
 درنهايتناباوري انكار و ترديد بر يقين و ايمان ة در روزگار غلب نواز آدمي هاي معناآفرين و روح ريشه

ادبيات تطبيقي در صدد يافتن ة حاضر با تكيه بر ابزارهاي تحليلي نقد مضموني در حوز ةمقال. اند توفيق يافته
ها  هايي در درونمايه نهشتي پاسخي است براي اين پرسش كه مضمون مشترك اين دو اثر چه تناظرها و هم

  ها به وجود آورده است؟ پردازي پيرنگ و شخصيت مانندگرا  ساير اجزاي اين دو رمان واقع و
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شكاكيت عصر مدرن، تناظر شخصيت و پيرنگ، مصطفي مستور، روژه مارتين دوگار، : واژگان كليدي
  .اژان بارو

  مقدمه. 1

 و آثار ةهم دغدغ هاي بنيادين سنت و مدرنيته، ادبيات هنوز در عصر تناقضات برآمده از تقابل
 احوال در تفكردعوت به  و حاضر عصر معنويت و بحران معنا در زندگي فقدان بر مترتبّ نتايج
هاي  نيز همچون بسياري از ساحت ست كه ادبيات معاصرا رو همين ازشايد  .را دارد باطن

 مدرنيسم ممتازترين مؤلفه را در تعريف مناسباتش با مدرنيته معرفت ورزي انديشه

  .)10: 1385نوذري، ( شمارد ميبر
توان آدمي را به جاي  مي اند و حتي بوده» ورز دين«دم تاريخ  آدميان از سپيده ،مارتِبه زعم 

. ام. اي از سوي ديگر، .)14 :1382هيك، (  ردتعريف ك» ورز دين«، جانداري »متفكر«جاندار 
ة گويي را همساي استان، سرآغاز روايت و دهاي رمان جنبهفورستر در اثر خود با عنوان 

ثر و تعامل تاريخ دينداري أو تتأثير  كهيعني  ؛)32 :1369فورستر، (داند  هاي نخستين مي انسان
  . ديرينه دارد اي پيشينهو ادبيات 

در ها  آن براهين به ويژه ان ومتاله نظرياتبه  اديبانفيلسوفان و  ،هجدهم ةيش از سدپتا 
چيستي و چرايي ة لئمس كردند و عموماً بسنده مي قادياثبات وجود خدا و ديگر مسائل اعت

اصحاب هجدهم  ةسد ازاما ناگهان  ؛گذاشتند جايگاه دين در زندگي انسان را مسكوت مي
دوران، (روي آوردند  داريدين أدين و منش ةورزي دربار خلاف گذشته به گمان برانديشه 
و شكاكيت پوزيتويستي و حاكميت  ترديد ةاز آن روزگار تا امروز انعكاس پديد .)64: 1994

 هاي شاخص ادبيات جهان به شمار به جاي يقين، از درونمايه قطعيت اصل احتمال و عدم
  .رود مي

نسبت به اين ساحت  ،و ماناي رمان متشخّصة حوزويژه  به ،جهان ما و ادبيات معاصر
روي ماه ير در رمان معاصر فارسي مصطفي مستور با آثاري نظ. اعتنا نبوده و نيست بي

و ) 1377( رو عشق روي پياده، )1382( چند روايت معتبر ،)1379( خداوند را ببوس
رود كه به مضمون  مي از نويسندگاني به شمار) 1383( هاي جذامي استخوان خوك و دست

 معاصر در ادبيات داستاني. اند پرداختهروي آن  دينداري در عصر جديد و مسائل پيش ةدغدغ
هاي شاخصي را با اين  ها و همبستگي گاني كه بتوان در آثارشان همنوايينويسند ،فرانسه
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اين خود بدين  ؛توجه او پيدا كرد، از حيث تعداد و تنوع كم نيستند نويسنده و مضامين مورد
در ) در تمام اشكال و اصنافش(وجود دينداري  چيستي و چرايي جويو ست كه جستا معنا

 ،هاي مشترك جهان معاصر است مندي تنها از دغدغه نه زندگي و مرگة مرزهاي درهم تنيد
اعتنايي بوده  مضمون فربه و قابل ةمنزلگاهي از تاريخ تا اين پاي كمترجو در و بلكه اين جست

را رماني از  اثرمصطفي مستور ،روي ماه خداوند را ببوسهمتاي رمان در اين جستار . است
در ) 1912( ژان باروابا عنوان  1937وبل نة جايزة برند )1881-1958( روژه مارتن دوگار

فراواني با اثر هاي  ها، اشتراكات و همبستگي ايم كه از زواياي متعددي همانندي نظر گرفته
  .دارد مصطفي مستور

ادبيات تطبيقي ة ها و ابزارهاي تحليلي نقد مضموني در حوز حاضر با تكيه بر بايسته ةمقال
ها و پيرنگ در اين دو رمان   ت همسان شخصيتبا بررسي مسائلي نظير تحول و سيرور

صدد يافتن پاسخي است براي اين پرسش كه مضمون مشترك اين دو اثر چه تناظرها و  در
گرا نظير پيرنگ و  ها و ساير اجزاي اين دو رمان واقع هايي در درونمايه نهشتي هم

  ها رقم زده است؟ پردازي شخصيت
  

  دو رمان، يك پيرنگ. 2 

نظير رستگاري  ،الات بنيادين انسانؤبه س مستور و دوگار نگرانه و برون شناسانهنگاه پديدار
طرح مضامين مشترك چيستي  ،اعتقادي روزي، نيكي و شرارت، ايمان و ناباوري و بي و سيه

، بيني ديني جهانچالش حضور بلامنازع  و )هستي و نيستي( و چرايي زيستن و مردن
اي، كشفي، عرفاني و  گي انسان امروز از وراي نگاهي جذبهايدئولوژي، مذهب و ايمان در زند

هاي  در قالب پيرنگ كه عمدتاً هاي اين دو اثر است نهشتي ها و هم مشترك اشراقي از مخرج
پناهي انسان كه  و بي ، تنهايياضطراب. اند هاي متناظر بيان شده پردازي مشابه و شخصيت

شود، احساس نياز  مي ختم ورزي دوباره و دين يگراي ايمان ياسرانجام به ترديد و عصيان و 
به امر متعال، تمايل به جاودانگي و بقاي روح، پوچي و يا معناداري حيات، اعتراض به 

انديشي از مضامين مشترك  موجوديت زندگي و يا ستايش آن و عصيان و گناه و مرگ
وضعيت استقرار  ،ديني مرادمان از موقعيت. روند به شمار ميهر دو داستان  1»موقعيت ديني«

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. religious situation  
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اي  اي از وقايع و روابط داستاني است كه سرانجام تجربه ها در مجموعه و نهادينگي شخصيت
  ) 4-3: 1968دونالد، (زند  يو ديني را رقم ماي  عاطفي، جذبه

شناسي انسان امروز در مقايسه با  دگرگوني نظام معرفت برهر دو اثر از سوي ديگر 
به  خود افتادن از طبيعت  انسان گذشته كه سوداي جدا. ندهست لقولا انسان پيشامدرن متفق

همواره در فضايي از يقين و  ،را نداشت) 18: 2008استانگنك، ( »خويشتن و هستي«مفهوم 
ماده  ياماور قدسي و زيست و نظام ارزشي خويشتن را برآمده از دنيايي اعتقاد مطلق مي

انساني كه در نظام ذهني و عقيدتي خويش  ؛رفت يمال او به شمار مدانست كه منتهي الآ مي
 ةاما انسان اين دو رمان كه به نوعي نمون .»محق«نه  ،دانست مي» مكلّف«خود را به غايت 

من احساس و «دكارت و » من يقين دارم«رود، از  مي عيني انسان مدرن و معاصر به شمار
كنم،  مي من انتخاب«هاي  فرض شپوزيتيويسم عبور كرده و به پي» كنم مي مشاهده و تجربه

: 2003واتن، ( سارتر و كافكا و ميشل فوكو رسيده است» دهم مي تغيير« و » كنم مي ابطال
شناسد و فربگي  متقني براي يقين و سكون و آرامش نميهاي  انساني كه ديگر پشتوانه ؛)120
در . افت كرده استهايي است كه دري فراتر از پاسخ اش انهناسش هاي هستي الات و دغدغهؤس

هاي  عقيده ةعقلايي، برهاني، خردورزانه و عاري از شائب به ظاهرهاي  عين حال تحليل
كشد  اش را بيشتر به آشوب مي كند و حتي انديشه نمي قانع كاملاًو ايمان نيز او را  متافيزيكي

تكاپوي  گونه كه تلاش و همان ندارد؛اش  و ارمغاني جز ترديد و ناباوري و انكار ارزاني
هاي به كلي خردمدارانه،  جوي يافتن استدلالو هاي اصلي اين دو رمان در جست شخصيت

شان  تنها از انديشه هاي پيش رويشان نه ات گزارهبپذير و علمي در رد يا اث پذير، تعميم تجربه
  . افزايد حيرتشان مي پريشاني و بلكه پيوسته بر ،كند زدايي نمي حيرت
  

  ند را ببوسروي ماه خداو.  1-2

شخص مفرد و از زبان   اول ةبه شيو روي ماه خداوند را ببوسداستان بلند يا رمان كوتاه 
يونس . شود هاي اجتماعي است، روايت مي دكتري پژوهش ةيونس فردوس كه دانشجوي دور

يا در » ناامني«اين . شود مي» ناامني«گيرد و ناگزير دچار  مي فاصله» مناسبات روزمره« از
بلكه از  ،، ارتباطي عيني با مسائل روزمره و معيشتي ندارد1»اضطراب« ،آنتر  يچيدهشكل پ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. angoisse (anguish) 
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نيتس و عرفان ايراني  تر در فلسفه كانت، اسپينوزا، لايب هايي است كه پيش جنس موقعيت
فكري بسياري از انديشمندان نظير ة منظوم ةماي اند و از ابتداي قرن بيستم هم بن مطرح شده

هاي داستان و بستر  كنش همة .)26: 2009وانگ، ( يدگر و سارتر بوده استكي ير كگارد، ها
هاي ديگر تنها  هاي ذهني و انديشگاني يونس است و شخصيت كلي آن مبتني بر گرهگاه

شوند  آورند و سبب مي اي پديد مي تارهاي فكري راوي، تكانه ةهايي هستند كه بر پيكر زخمه
اصلي دنياي درون اوست، برايش زنده و تكرار  ةئلكه بار ديگر آن پرسش هميشگي كه مس

اي معماگونه و  از اين منظر همه حوادث داستاني مترصد همان گزاره ،)1384اكبري، (شود 
   .»آيا خداوندي هست؟« ؛برد مي آن به سرة وقف ذهني هستند كه راوي در جستجوي بي

معمول و مصطلح به ي ها توان با انگاره صدد طرح پرسشي است كه نه تنها نمي او در
كند كه به  ساماني ايجاد مي بلكه موقعيتي از سرگرداني و بي ،پاسخي در خور آن دست يافت

شناسانه  تحليل جامعه«او ة موضوع رسال. زند پاسخي دامن مي آن اضطراب برآمده از بي
محوري داستان پيگيري جريان خودكشي اين   موضوع. است» خودكشي دكتر محسن پارسا

 هشتم آپارتمان به پايين پرتاب كرده است ةد فيزيك دانشگاه است كه خودش را از طبقاستا
از   چون جرياني خطي شناسانه اين ماجرا كه هم تحليل جامعهواقع  در .)31 :1379مستور، (

  .شود، تنها حادثه بيروني و پركشش داستان است مي آغاز تا انجام رمان از سر گرفته
 ةاو در حال نگارش رسال. الهيات است ةليسانس رشت انشجوي فوقنامزد يونس و د ه،ساي

جزميت و استواري سايه در ايمان و . است» مكالمات موسي با خداوند«خود با موضوع 
ناپذير تبديل  الي توجيهؤاعتقاداتش چنان آشكار است كه اين موضوع براي يونس به س

 :همان(» !كند؟   در چيزي ترديد هم نميكند؟ و حتي  چرا سايه به چيزي اعتراض نمي« ؛شود مي
ي يونس و سايه كه به نوعي دو عنصر مكمل انمحورهاي انديشگة تقابل آشكار و برجست .)36

هاي  هاي انديشه يك وجودند از همان ابتداي داستان حكايت از تقابلي كلان در زيرساخت
كه سنگ صبور  اين تعارض و گسست حتي در شخصيت عليرضا. اعتقادي و اجتماعي دارد

به هر حال او يونس را به . پاسخ يونس است نيز وجود دارد هاي دشوار، ناتمام و بي پرسش
كند و او را به درنگ و تأمل  برخوردش با سايه سرزنش مي ةسبب شك و ترديدها و نحو

  .خواند درباره خدا و شكوه ايمان و يقين فرا مي
كه پيوسته فلسفه وجود هستي و خويش را مهرداد دوست ديگر يونس در آمريكا با جوليا 
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پيكار  با مرگ پايمردانهي مبتلا به سرطان كه  جوليا. گيرد، ازدواج كرده است به پرسش مي
  . دختري چهارساله به نام جوانا دارد ،كند مي

هايي از رمان حضور  ها، چند شخصيت فرعي ديگر در بخش افزون بر اين شخصيت
عليرضا يا برخي از دانشجويان دكتر پارسا كه يونس براي منصور، دوست جانباز : دارند

 ةتاكسي كه از خاطر ةرود و سرانجام، شخصيت رانند ميها  آن تكميل پژوهش خود به سراغ
عبارت  - ست كه عنوان كتابا گويد و او سوار كردن زن مسافري در شب گذشته سخن مي

  .)83 :1379مستور، ( كند يرا از زبان آن زن روايت م -»روي ماه خداوند را ببوس«
، ساده، روان و روي ماه خداوند را ببوس رفته در كار بيان به ةاگر چه نوع زبان و شيو

ورزي كه  اي از انديشه اما داستان، داستان انديشه است؛ مقوله ،بدون پيچش كلامي است
يات جهان اما در تاريخ انديشه و ادب ،نبوده استدر جامعه ادبي معاصر ايران باب  چندان

من چه كسي و « انةشناس هستي  اين داستان پرسش البته در. داردداشته و وقفه  حضوري بي
شناختي فرديت در يك وضعيت خاص نيست، بلكه بر  محدود به روان» كجا هستم؟

ها هم دلالت دارد و از  ديني شخصيت هاي تاريخي، اجتماعي، فرهنگي و خصوصاً زمينه پيش
  .ذيري با موقعيت جمعي و كلان اجتماعي برخوردار استناپ ساخت انفكاك ژرف
  

  ژان باروا.  2-2

توان نوع مشخصي از انواع ادبي به  مستور را نمي روي ماه خداوند را ببوس كه طور همان
ا ژان بارو رماناند،  حساب آورد و بعضي آن را رمان كوتاه و برخي ديگر داستان بلند ناميده

. گنجد تفكيك نمي ديد مشخص و قابل ةاول و منسجم رمان با زاويهاي متد چندان در قالب نيز
ژان ژاك روسو كه مبتني بر  اعترافاترماني است جدلي و اعترافي از نوع آگوستيني و 

هاي دوگار  انديشه ةمنظوم. بحث است هاي مورد هاي ذهني و دروني از پديده مجادله و دريافت
قيم و يا ضمني و گاه به صورت سخنراني و در اين كتاب گاه به صورت اعترافاتي مست

  .  اند هايي كه مخاطبان متفاوتي از كشيشان و استادان دانشگاه دارند، ارائه شده نامه
بند نوشته  55فصل و  13بخش،  3 در 1910 -1912هاي  در اين رمان كه در خلال سال

عاصر را به غايت الوقوع كه انسان م هاي متعددي از وقوع جنگي قريب پيشگويي ،شده است
انگيز  سرگذشت غم راژان باروا گار،  در ميان آثار مارتن دو. وجود دارد ،رنجور خواهد كرد
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انساني كه در روزگار رواج شكاكيت و  ؛)18 :1379كامو، ( اند و دردآور انسان معاصر دانسته
ر هر مرحله بار شود و تغيير مسير او د افكني دچار مي هاي بنيان ها و تناقض بست ترديد به بن

هاي  گار از ساحت توصيف دو. ساماني بر دوش او خواهد گذاشت گزافي از سرگرداني و بي
اصلي رمان را تشكيل ة شاكل ،بار اين فقدان معنا و بحران باورمندي و يقين  پيچيده و مرارت

ستيلاي ها در عصر ا و گمراهي ها بدبيني رفتن اميدها و هجوم باد از بر وي پيشگويي. دهد مي
ست كه آلبر كامو اين اثر را ا شايد از اين رو ؛گزاف نبوده است گرايي چون و چراي علم بي

هاي اين قرن را بيان  اميدها و سرخوردگي خوبي به داند كه مي تنها رمان بزرگ عصر علم
     .)16 :1379كامو، (كرده است  

هاي نخستين  ر سالشخصيت او دگيري  چگونگي شكل و 1داستان با روايت كودكي ژان
و آغاز زندگي مشترك با او و تضارب  2ماجراي دلدادگي او به سسيل. شود زندگي شروع مي

از تاريخ  هاين پار. فصل نخست كتاب است توصيفاتاز ديگر  ،با يكديگرها  آن شديد عقايد و افكار
» جدايي«م به شروع و سرانجا» حلقه«و » مجاز مصالحه بر«، »زندگي شوق«عناوين زندگي او با 

سرآغاز  ،مشخص شده است 3»لوسومور«اين گسست بخش دوم رمان كه با عنوان . شود ختم مي
يونس فردوس هم اين گسست، . شود فرسا مي آور و طاقت سراسيمگي، سرگرداني و عزلتي ملال

دگونه اين انفصال و گسستن نما. كند آور را در ارتباط با سايه تجربه مي دورافتادگي و تنهايي رنج
ها  ها و زاد افتادگي خودخواسته و خودكرده از اصل از همدم و همراه در هر دو رمان با مفهوم جدا

تبديل  و مردد هايي سراسر گمگشته ژان و يونس به شخصيت. يابد ميها ارتباط معناداري  و ريشه
هاي اخلاقي و  هدهند كه گزار نتيجه تن در مي به اين شوند كه از سر ملال و وادادگي نهايتاً مي

كه دفاع » لو سومور«ة همكاري در تدوين و انتشار مجلرو  از اين ؛اند نسبي، عرفي و دنيوي ،ديني
. شود اصلي ژان تبديل مي ةبه دغدغ ،مطالبش داردة هاي الحادي و التقاطي را در سرلوح از انديشه

فتار آمدن شخصيت داستان حكايت از گر» كولاك« و» باد پيشتاز« مانندعناوين اين بخش از كتاب 
  . هاي بدبينانه و انكارآميز دارد در گرداب هجوم انديشه

 وانسلاس مشغول تدريسة او كه در اين زمان به عنوان استاد علوم طبيعي در مدرس
جهل و  ،دين و ايمان را محصول كنجكاوي ،پردازان ماركسيست ، بر سياق نظريهاست

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Jean 

2.  Cécile 

3. Le Semeur 



  ... پردازي و همساني تناظر شخصيت                                                             ابراهيم سليمي كوچي 
 

 134

ليل وجود شرور در عالم و تعارض اختيار و آزادي آدمي داند و به همين د خيالبافي انسان مي
كند  اش انكار مي ناپذيري داند و روح را به دليل تجربه وجود خداوند مي را دال بر عدم

البته نبايد از نظر دور داشت كه ميزان جزميت ژان باروا در نفي ). 102 :1373پلامناتس، (
  : ست كه گريبانگير يونس شده استا  ز الحاديتر ا تر و علني مطلق حضور و وجود خدا پيچيده

   .)350 :1380دوگار، (» دين زائيده كنجكاوي بشر نسبت به كائنات است«
  .)112 :1380دوگار، ( » اعتقاد من سراسر براساس تجربه است«

  

  ها شخصيتتناظر . 3

اي كه  ههاي عيني و معماگون حادثه و كنش اژان باروو  روي ماه خداوند را ببوسدر رمان 
 ،گشايي از مجهولات باشند چندان وجود ندارند پيشرفت داستان به سمت و سوي گره ةپشتوان

هاي  مايه وگوهايي است كه حول درون ها و گفت دهد تحول و دگرديسي شخصيت آنچه رخ مي بلكه
هاي اصلي اين دو رمان كه به تعبيري رمان  شخصيت. گيرد اصلي داستان صورت مي

دار از آن دست  لهئمس ؛روند شمار مي هدار ب لهئهاي مس حادثه، از طيف شخصيت نه ،اند شخصيت
لوكاچ و گلدمن در صدد تبيين و كاويدن چيستي  مانند ،شناختي ادبيات پردازان نقد جامعه نظريه كه

فرد «ة را نه به مثاب 1»دار لهئمسشخصيت «اصطلاح  ،گلدمن عقيدةبه . اند و چرايي آن برآمده
هايش، او را در برابر  بريم كه زندگاني و ارزش به كار مي بلكه در مفهوم شخصيتي» ساز لهئمس

به دست آورد و ها  آن تواند آگاهي روشن و دقيقي از كه نميدهند  قرار مينشدني  مسائلي حل
     .)260 :1371گلدمن، (كند  قهرمان رمان را از قهرمان تراژيك جدا مي همين ويژگي است كه

نظام انديشگي و ة توان نمايند قهرمانان رمان مستور و مارتن دوگار را مياز اين حيث 
شناسي او ترديد، شك، سرگرداني و  زندگي هاي ويژگيترين  ذهني انساني دانست كه برجسته

هاي اجتماعي و عقيدتي رنجور تزلزل و  نظامة گون انساني كه در پيچ و خم چاه. تنهايي است
دار و شكاك جهان  لهئاي از شخصيت مس زبدهة يونس نمون ؛است شده يقيني و حيرت بي

، روي ماه خداوند را ببوسديگر شخصيت  ،پارساو است ايراني ة معاصر و البته جامع
يونس از ابتداي داستان  .استآور و سرگرداني دهشتناك انسان معاصر  نمايانگر تنهايي ملال

. به ترديد و گمان آويخته است عميقياي است كه به صورت  عيار انديشه تمام ةنمايند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. personnage problématique  
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آيا خدا هست؟ و اگر «، »خداوندي هست؟«، »آيا خداوندي وجود دارد؟«هايي نظير  پرسش
ها  آن هاي مشتق از با احتساب عبارت» اگر خداوندي نباشد، چه؟«و » هست آيا عادل است؟

او داستان، هاي نخستين  كه در قسمت در حالي؛ اند بار در سراسر اثر تكرار شده 24حدود 
اي نه براي  كننده هيچ دليل قانع«: بيند آويخته بر آونگي از ناباوري و ترديد مي پيوسته خود را

م مرا به سوي ئشناسم و شك مثل آونگي دا اثبات وجود خداوند و نه براي انكارش فعلاً نمي
   .)20 :1379 مستور،(» آورد برد و مي ايمان و كفر مي

 كـه ايـن   شـود  مـي هـا كاسـته    رفتـه از فراوانـي ايـن گـزاره     رفتههاي پاياني كتاب  در بخش
درستي با فرآيند تحول و تعالي درون و گسـترش شخصـيت ايمـاني و بـاطن او، همسـو و       به

  :گويد او در مجالي ديگر مي .همراه است
ة اگر خداوندي وجود داشته باشد، مرگ پايان همه چيز نيست و در اين شرايط اگر من هم

من اين خطر را با پوست و گوشت و . فرض نبود او بگذرانم، ريسك بزرگي استعمرم را با 
چيز است و در آن صورت  كنم و اگر وجود نداشته باشد، مرگ پايان همه استخوانم حس مي

با  -هاست  اش دوري جستن از بسياري از لذت زندگي كردن با فرض وجود خدايي كه نتيجه
  .)26 :1379مستور، (يك باخت بزرگ است  - كنيم  ي ميكه ما فقط يك بار زندگه به اينتوج

در زندگي هر انساني اعم از باورمند و ناباور سرانجام سه حادثه و به تعبير عرفاني آن سه 
در اين سه . عشق، ايمان و مرگ ؛داننماي پذير و غيرجمعي رخ مي نا سترگ، مشاركت» واقعه«

انسان به  حضور دارد،ها  آن ةتنيد هم دروجود خداوند در تمام مرزهاي ة لئكه مس حادثه
رسد و هستي ديگرگون و متفاوتي را تجربه  دريافتي شگفت از محدوديت وجود خويشتن مي

هاي  هاي رمان مستور و دوگار با شدت و ضعفي متفاوت در چالش شخصيتاز يك  هر. كند مي
تر پارسا كه در مواجهه با وضعيت بحراني دك. اند هايشان آويخته برآمده از تزلزل در باورمندي

از زبان عليرضا كه باورمندي  ،انجامد چيستي و چرايي عشق به ويراني مرگ خودخواسته مي
  :شود معناداري نسبت به هستي و انسان دارد، اين گونه تبيين مي

او به جاي كنترل بر عشق، . تر از ارتفاع عشق بود احتمالا او خودكشي كرد، چون دركش كوتاه
او نه از معشوق كه از عشق به شدت شكست . هومي شد كه براي او تازگي داشتمغلوب مف

به  ،شد هاي او اندازه نمي كش گويي عشق چنان غريب بر پارسا تابيده بود كه با خط. خورد
همچنان كه يونس، تو . همين سبب او قادر نبود آن را در كنار بقيه چيزها در آن كتاب بچيند

  )  111 :همان(ات بچيني  را در كنار بقيه معناهاي زندگي تواني معناي خداوند نمي
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بشري ذهن يونس را به   هاي زندگي هاي اخلاقي در تبيين رنج تناقضة واقع مشاهد در
  :شك و انكار كشانده استة چالش و آشفتگي و سرانجام به ورط

نفر روي اين  ها هر روز حقوق ميليون. . . اگه خداوندي هست، پس اين همه نكبت براي چيه؟  
. كنند، اما حتي يك معجزه هم رخ نميده خاكي پايمال ميشه و همه هم تقاضاي كمك مية كر

  )    24 :همان(» الخلقه دارن تاوان چه چيزي را پس ميدن؟ اين همه كودك ناقص. .. حتي يكي

تصويري از هزارتوي شخصيت درون و يكي از » shadow«سايه و در حقيقت همان 
طور كه سسيل همسر ژان باروا  همان ؛)65: 2003اون، (فته وجود يونس است هاي نه »من«

هاي مبسوطي كه دوگار از  از توصيف. عاطفي، احساسي و ايماني وجود اوستة نيمكر
توان به شباهت ساختارهاي  مي ،دهد مي ارائه» شوق زندگي«بخش  شخصيت او در پايان

با تحليلي يونگي از شخصيت او در  .)37- 35 :1380دوگار، (فكري و رواني او با سايه پي برد 
» آنيما«، به تماميها  آن توان چنين نتيجه گرفت كه كنار ژان و شخصيت سايه در كنار يونس مي

ني كه تجسم مجموع تمايلات روا 1اي روان زنانه ؛اند زنانه روح بشري ةيا به تعبير ديگر همان تك
هاي پيشگويانه،  حدسدر : زنانه مانند احساسات و حالات عاطفي مبهم در روح مرد است

بودن امور غيرمنطقي، قابليت عشق شخصي، احساس خوشايند نسبت به جهان و طبيعت و  پذيرا
ادراك  نمادحضور سايه و سسيل كه . )186 :1352يونگ، (» .رابطه او با ضمير ناخودآگاه

هاي مرد داستان كه تكيه بر عقل  در كنار شخصيت هستند پذيرش و اقناعاشراقي، ملاطفت و 
  .كد همين مطلب استؤخود م ،باور و انكارگرا دارند محور، سخت خرد ،انديش حزم

از نظر ساختاري دوگانگي و تناقضي كه در بافت مضموني و محتواي هر دو اثر وجود 
سو  باروا و يونس فردوس در يكژان . ها هم منعكس است در كليت حضور شخصيت ،دارد

ها و نظام ذهني و  العمل ها، عكس قرار دارند و در سوي ديگر سسيل و سايه كه البته كنش
 ؛دختر ژان باروا و سسيل، عليرضا و راننده تاكسي است ،تعميم به ماري قابلها  آن انديشگاني

  . گروه اول پنداشت ةرگتوان از ج مي گونه كه مهرداد و همسرش، پارسا و زن مسافر را همان
اين تقابل رفتاري سايه و سسيل و همسرانشان ريشه در تقابل بنياديني دارد كه در نظام 

اين دو زن اگر چه از راه برهان عقلاني و استدلال منطقي به هيئت . وجود داردها  آن عقيدتي
همين  وآيند  مي شمار اما در هر صورت اهل يقين و شريعتمدار به  ،اند ورزان در نيامده دين

   :گيرد چون ژان و يونس قرار مي ايمان از سر تعبد و تقليد مورد رشك استدلالياني هم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. anima 
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كنند كه من هميشه  پدر ميليونر سايه و هزاران آدم عادي ديگر چنان با يقين زندگي مي«
ست كه جدايي سايه و ا رو از اين .)37 :1379مستور، (» .خورم حسرت ميها  آن به يقين

جمع  ل از زندگي فردي و عاطفي يونس و ژان پيوسته بر بحران موقعيت آنان كه حاصلسسي
رفته احساس ناامني و  اين اضطراب و تنهايي رفته .افزايد مي ،ستاها  و اضطراب ها تنهايي

 .)56 :1381 فروم،(كند  ميها  آن رنج زندگي دشوارترينمعنايي هستي و شك و تزلزل را  بي
و  كنند پيدا ميسان به عرفي و دنيوي بودن دين اعتقاد  به يك هر دو تقريباً هك ،ستا از اين جا

ة ها را سكولاريزه كردن دين و بيرون راندن آن از حوز تعارضها و  تناقضراه چيرگي بر 
اعم از جمعي  - سايه كه كنار گذاشتن خداوند از زندگية بارهمچنانكه يونس در. دانند اجتماع مي
كنم سايه  احساس مي«: گويد داند، مي ناظر با نيستي و نفي جوهر زندگي ميرا مت - و فردي آن

  .)100 :1379مستور، (» دهد جهت مسائل آسماني را در روابط اجتماعي دخالت مي بي
 ،له در ژان و يونس وجود داردئبيان اين مسة واقع اختلاف و تفاوتي كه در نوع و نحو در

رقم ها  آن ةاي است كه چنين نتايجي را در انديش ل اوليهها و عوام زمينه ناشي از تفاوت پيش
هاي  حوادث عيني و بيروني نظير رنج سلسله روي ماه خدا را ببوسدر رمان  .زده است

بينش عقيدتي  ،هاي لاعلاج و مرگ هاي تصادفي، بيماري ها، معلوليت بشري در برابر جنگ
و بدبيني ژان باروا و ولدزموت و  كه نفرت، شكاكيت در حالي ؛كشند يونس را به آشوب مي

اي فلسفي از نوع  مور نتيجه تزلزلي است كه دغدغه لو سوة ساير همكارانشان در مجل
ة انديشي بيمارگون سو و جزم گرايي محض ماترياليستي و اگزيستانسياليستي آن از يك علم

ض حاكمان اربابان كليسا و رهبران كاتوليك، فقر تئوريك اصحاب كليسا و رفتار متعار
  : دنزن به آن دامن مياز سوي ديگر سياسي جامعه 

از بس خودشان را در كند و كاو عالم ! ...هاي ديگر وه و چه بسيار آدم! زهر غرور علمي«
دهند و پشت سر  درك ماوراء را از دست مية شوند كه قو كنند چنان كور مي مادي غرق مي

   .)122 :1380دوگار، (» آن هم ايمان خود را

هايشان  نظر گفتارشناسي در طرز بيان و روايت ژان و يونس از دريافت فاوتي هم كه ازت
گفتار يونس همنوا با شخصيتش آبشخوري از عاطفه، . ستا وجود دارد ناظر بر همين مدعا

 هاي تماماً اش بر استدلال هاي كلامي بنابراين مجموعه گزاره ،گرايي و شكنندگي دارد احساس
كه ژان باروا و ولدزموت سوداي صدور احكام  در حالي ؛كنند ناپذير دلالت نمي عقلايي و ابطال
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  : برهاني و متقن فلسفي و كلامي دارند
شود تكليف ما در برابر خودمان صادق بودن  ايمان امري است كه به خداوند مربوط مي«
   :گويند مي در جايي ديگرها  آن) 494 :1380دوگار، (» است

يك حركت واحد يوغ . شمارد هاي كليسا را مردود مي شه و ناباوري قصهيك جريان واحد اندي
فرانسه كه با توازن انديشه، عشق به آزادي و نياز . زند ايزدان را پس مية قيوميت جزمي هم

از اين زلزله  به استدلال از دويست سال پيش كانون حقيقي آزادانديشي در جهان است، ظاهراً
  .)351 :همان(خبر داده است 

  

  مراد راز و معنا، همراه آشنا :پردازي همسان شخصيت. 1-3

اصل و به  نماد سالك و ،تاكسي كه حضوري مقطعي و فرار در داستان دارد ةشخصيت رانند
 باز» خالي نبودن زمين خدا از ابدال« ةحضور او در داستان به سابق. نور حقيقت رسيده است

مخاطب را به ياد مردان راه،  ،انگيز او به عالم نگاه ژرف و شگفت .)64، 1384، قمي(گردد  مي
چون ديگر  او هم. اندازد جو و پيران رازآشنا و نهاندان اقليم عرفان مي مرشدان حقيقت

گمان در  هاي داستان در كسب دانش ظاهري و مدرسي راهي نپيموده است، اما بي شخصيت
  : است ديگرانتر از  ساحت بينايي و شيدايي و يقين زبده

 از اين رو ؛)23 :1379مستور، (» كنند مي كنند قفل هم مي ليدها به همان راحتي كه در را بازك«
 روشناييفرودستند نيز مترصد گشايش روزني از  ديگرانكه به زعم  كسانية حتي در سين

  . باور و ايمان است
به خودفروشي روي  معيشتي مستمندي و بي ةفاجعاو با زني ستمديده كه از ة مواجه

كيد أاعتنايي آويخته است، نمايانگر ت ورده و از سر استيصال و هزيمت به ناباوري و بيآ
هايي كه بر او  زن با توجيه تظلم .ستا ها يتآها و  نبودن دنيا از مرادها، نشانه مستور بر تهي

  : برد ال ميؤاند وجود خدا را زير س روا داشته
اگه شنيده بود كه مجبور نبودم هر روز  ... ام خداوند هم چيز زيادي از من نشنيده هگمون«

   .)82 :همان(» هام دروغ بگم كه دارم ميرم خريد به بچه
  :گويد دهد و مي خود را به زن مية راننده تمامي دسترنج روزان

قبل از اينكه در را ] زن [ ...  خيال كن خداوند من از توي آسمونش اينارو انداخته پايين«
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  )      همان(» !روي ماه خداوند را ببوساز طرف من، : ببنده گفت
جوي وجود خدا در ميان و پيشنهاد علي به يونس در بخش پاياني كتاب مبني بر جست

كند  سرانجام يونس به  كودكي كمك مي. ها نيز از اين دست است ها و رفتار بچه ها، نگاه دست
بادبادك من «آورد كه  ميتا بادبادكش را هوا كند و كودك غرق در سرور و شادماني فرياد بر

 .)113: همان(» ! رسيد به خدا رسيد به آسمون،

 ؛هاي فرعي دو رمان وجود دارد ديگري در بين شخصيتة مل و برجستأتناظرهاي قابل ت
هاي آبه شرتز، آبه لويي و عليرضا  توان از تشابه عميقي كه بين شخصيت به عنوان نمونه مي

ها و شفقتي كه  پايمردي. ولدزموت وجود دارد، ياد كرديا تناظري كه بين شخصيت مهرداد و 
يادآور مهر و عنايتي است كه  ،دارد آيد روا مي ميشمار  ه شرتز در حق ژان كه شاگرد او بهآب

او در بخش اول كتاب كه حكايت . دهد هاي يونس از خود بروز مي عليرضا در پاسخ به دغدغه
گيري نوع برخورد ژان با  در شكل ،ژان استآشوب  هاي شورانگيز و ذهن نضج گرفتن پرسش

  : اي دارد له نقش برجستهئمس
فقط بايد از اين گذرگاه دشوار به سرعت رد شويد و ايمان خود را با . هيچ مشكلي نيست«

   .)30 :1380دوگار، (» .من به شما كمك خواهم كرد. خود تطبيق دهيدة نيازهاي تاز
رتز تناظر معناداري با مضمون خطر خانه ساختن در اين جمله از آبه ش» گذرگاه«عبارت 

  : بر روي پل ترديد و انكار در رمان مستور دارد
خوبي در زندگيه اما ة گفت شك كردن مرحل. علي گفت دليلي براي ترسيدن وجود نداره«

  ). 78 :1379مستور، (» .ايستگاه خيلي بدي است
متكلمين بر  اي از گروه عمده آن نوعي از نظام فكري عرفاني است كه درة عليرضا نمايند

  : »كنيم مي پذيريم و بعد اثبات مي ابتدا«اند كه  اين عقيده
د، ياهاش بعد از آزمايش به دست م طبيعت كه قانون ةخلاف تجرب خداوند برة در تجرب«

   .)73 :1379مستور، (» اول بايد به قانوني ايمان بياوري و بعد اونو آزمايش كني
» زنجير«گوها و مكاتبات ژان و آبه شرتز در فصلي كه با عنوان و گفتاعتناي  حجم قابل
يك معلم متعهد با ة آميز و مهرورزان شفقتة است نيز در چارچوب رابط همشخص شد

بلكه  ،پذيرد هاي اشراقي، استدلالي و برهاني معلم را نمي فرض تنها پيش شاگردي است كه نه
  :ورزد اصرار مي شهاي بر انديشه ،با لجاجت و سرسختي و جزميت
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  .وجود ندارد امور تعبدي يا حقيقي است يا اصلاً. ولي واقعيت واقعيت است :ژان« 
بايد . اين غير از آن است .استمطابق با واقع اما منظورتان  ،گوييد حقيقت مي شما :شرتز

 .بلكه در مفهوم اخلاقي آن امر واقع ببينيم ،بكوشيم كه حقيقت را نه در خود امر واقع
توانيم آن معناي بنيادي را كه در روايت رازآلود تجسم خداوند در مسيح يا در رستاخيز  مي

آنكه بپذيريم كه اين دو روايت وقايعي مطابق با واقع و از لحاظ تاريخي  نهفته است بپذيريم بي
  .)61: 1380دوگار، ( »درست دارند

ة خويشتن و احساس دوبار هاي رجعت به ست كه اولين بارقها جا اما سرانجام از همين
هاي  شخصيت يسير تكوين. كند بودن در او تابيدن آغاز مي جزئي از كلي متعالي و عظيم

بودن  يونس و ژان از شك و ترديد به يقين تنها ناظر به اعتقاد مستور و دوگار به حسي
برهان هاي استدلال و  راه يد اين نكته است كه در كورهؤبلكه م ،پذيرش وجود خداوند نيست

ژان باروا نيز خسته از دهشت و . ها بود » آيت«ها و  » نشانه«ة هم بايد مترصد مشاهد
  : گردد چون يونس به آسمان باز مي همها و رازها  سرانجام با باور نشانه ،سرگرداني ناباوري

تنها دين است كه وحشت از اسرار را به . بخشد تنها ايمان است كه جرئت زيستن و مردن مي«
ها بيش از آنكه به حقيقت نياز داشته باشيم به  اغلب ما انسان...  كند اي متعالي تبديل مي هجذب

 )504: همان(» بودن آور اميد و چه رسالت زيبايي است پيام ... آرامش درون نياز داريم

  

  يقينة دوبار بشارت: پيرنگ همسانة آخرين حلق. 4

به يونس در جريان فراز و فرود  اكسيتة يي همچون عليرضا و رانندها تلنگرهاي شخصيت
اي از ايمان و  روزنه لوتلأهاي پيراموني سرانجام  هاي ذهني او با پديده داستان و درگيري

از حقيقت را براي او به ارمغان  دلنشين و ادراكي كند ايجاد ميوجودش  رجعت به خويشتن را در
  : ام نوشين را نويد داده استاين فرج ،مستور خود در صفحه پس از عنوان رمان. آورد مي
» اگر به شدت اندوهناك شود. اي است به سوي خداوند، اگر اندوهناك شود كس روزنه هر«
    .)1379مستور، (

يك جريان دروني است و  كاملاً ،افتد البته فرايند ضمني دگرشدگي كه در داستان اتفاق مي
نمود تحولي ين ديگرگونه شدن ا. افتد هاي بيروني خاصي در طول داستان اتفاق نمي كنش

و رسيدن به جهان پالوده و زنگارزدوده  هاي روحي و ذهني درون و عبور از آلايش شگرف در
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آميز آسمان و رنگ آبي  شناسي حضور ملاطفت از نظر نشانه. شائبه ناباوري و ترديد است و بي
هاي يقين و  به دروازه رجعتم يد ترنّؤم ،داستان واپسينهاي  در كادر توصيفي صحنه

افزون . اند در احوال درون دانسته دقترنگ آبي را نماد بازگشت به خويشتن و . باورمندي است
هاي كاغذي  تكرار شده است، حلقهها  آن بار در ششآبي  ةهاي پارسا كه كلم بر يادداشت

 طور كه آخرين همان ؛است روشنخواهد به آسمان روانه كند نيز آبي  بادبادكي كه يونس مي
   . رسد به پايان مي» نور و روشنايي«نيز با  ژان باروارمان ة جمل

با كاويدن مدام و  از اين رو دارد؛دروني و پالايش روحي  ةيونس ظرفيت و قابليت توسع
اما همتاي او، . يابد خور مي دربايسته و پايمردي در راه شناخت سرانجام پاسخي شخصي اما 

پذير علمي تكيه كرده  پذير و ابطال تجربه ستدلال و منطقِپارسا، كه تنها بر پاهاي چوبين ا
  :آيد از پاي در مي ،با حقيقت شناپذير جبران ةجاني فاصل در زير گران ،است

...  پارسا به جاي اينكه مسئله را حل كند خودش به يك پرسش دشوار و بغرنج بدل شد« 
چنان بالا رفت كه ناپديد شد اما باز  نرفت اما هنوز كافي نبود آ رقرار شد بالا و بالات چنان بي

تر شد و از آن ارتفاع فرو افتاد پس  هم كافي نبود پس در خودش فرو ريخت كوچك و كوچك
پس ترازويش شكست و نظمش به هم  ]...[ .سنگي كه برداشته بود، سنگين بود ]...[. تباه شد
   .)همان( ».تر از ارتفاع عشق بود او خودكشي كرد، چون دركش كوتاه. ريخت

يعني ناتواني در توضيح و  ،گشايي از راز خودكشي پارسا در پايان داستان پس از گره
، يونس بادبادك كودك فقيري را در آسمان پارك به هاي علمي توجيه عشق و ايمان با گزاره

بحران براي ژان باروا نيز  ةدور. سپارد بچه مي رامش نخ آن را به دست پسرآكند و با  هوا مي
 روي ماه خدوند را ببوسچون كابوسي كه بر شخصيت يونس فردوس در داستان  هم
رفته قدم  ست كه او سرانجام آن را پشت سر گذاشته و رفتها اي مقطعي و گذرا گذرد، دوره مي

  : گذارد در راه ثبات و آرامش مي
آن توفيق  اي به پاره كردن گرفتم، حال آنكه هيچ اراده اين رشته تعلق قلبي را به هيچ مي«

   .)504: 1380دوگار، (» نخواهد يافت
اما به هر  ،چند اين مقطع از زندگي او به تمامي خالي از شائبه بدگماني و ترديد نيست هر

حال رجعت او به چارچوب زندگي مشترك و از سر گرفتن مناسبات عاطفي و انساني با 
ش نخست كتاب نزديك سسيل و دختر نوجوانشان شخصيت او را به ژان بارواي متين بخ

مدام درصدد تغيير  ،دختر ژان باروا كه ماري نام داردهاي پاياني رمان،  در قسمت. كند مي
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نقش او در فرايند توجيه و . مواضع انديشگاني پدرش نسبت به ايمان و باورهاي ديني است
ه با يونس عليرضا در مجادل سايه و هاي ژان باروا متناظر با نقش انديشه سازي در رد هادلّ

نهايت ژان باروا نيز همچون يونس خويشتن را از اسارت سرگرداني و  در. فردوس است
كيدي است بر گريز أت »لو سومور« ةاصحاب مجل ةگيري او از حلق كناره. رهاند نابساماني مي

اين حركت بطئي از ساحت . افزا است آور و غم او از گردابي كه به غايت ملالتة خودخواست
لاجوردي و نورافشان يقين و ايمان در هر ة اريك ترديد و انكار به سمت و سوي پهنتنگ و ت

  : عرفان اشراقي دارد انةفرهنگي و تبارشناسة زمين ملي با پيشأت  دو داستان نسبت قابل
ام ذوب شده  جو كنم، كه انگار اراده و كنم كه ديگر نيازي نيست تا جست احساس مي«

چيز شفاف است، كه همه چيز پاك  آورم، كه همه طاعت فرو مياست، كه در عين سرور سر ا
   .)508: همان(» همه چيز معنايي دارد... است

گشودن آن را به بعد از مرگش موكول ة اي كه تنظيم كرده و اجاز نامه البته ژان در وصيت
ش هاي هايش پافشاري كرده است، اما واپسين واكنش چنان بر بعضي از انديشه هم ،كرده است

  :از قدم نهادن او به عالمي ديگر حكايت دارد 1هاي آبه در برابر صحبت
مهم اين نيست كه از زندگي پس از مرگ تصور روشني داشته باشيم، مهم آن  ةلئمس«

  .است كه اين زندگي پس از مرگ مسلم باشد
  . دستم را ول كرد

ملكوت خدا : را يافتمسپس انجيلي را كه روي ميز بود برداشتم و اين تكه از انجيل مرقس 
مانند كسي است كه تخم بر زمين بيفشاند و شب و روز بخوابد و برخيزد و تخم برويد و نمو 

اش از هم باز شد و اضطرابش  زدم ديدم كه قيافه مي طور كه حرف همان. او چگونه نداند. كند
    .)503: 1380دوگار، (كرد  سرش را به عقب برده بود و گريه مي. محو شد

عباراتي از آندره ژيد و ايبسن  ،»شامگاه« ،تن دوگار در زير عنوان واپسين فصل كتابمار
  : قرار داده است

 »...كند كه خود به دست گرفته باشد مانند كسي كه براي يافتن راه نور چراغي را دنبال مي«
  ). 485: 1380دوگار، (

  .)همان(» دهد ما نشان مي حتي بوي آن راه را به. كند را خاموش نكن ته شمعي كه دود مي«
اين عبارات نويدگر فصلي از كتاب هستند كه با توصيف بهار و روشنايي در خانه قديمي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. abbé 
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  : شود باروا آغاز مية خانواد
دوگار، (» حيات غرق نور است. چهارچوب پنجره گرم است. رود ژان به طرف پنجره مي«
ة ست كه مصطفي مستور در صفحا اي يادآور جمله بار ديگر اين عبارات دوگار .)488 :1380

  : نگاشته است روي ماه خداوند را ببوسآغازين 
اگر به شدت اندوهناك . اي است به سوي خداوند، اگر اندوهناك شود كس روزنه هر«
    .)1379مستور، (» شود
  

  گيري نتيجه. 5

 تند؛هس حكايت انسان گسسته از آسمانا ژان بارو و روي ماه خداوند را ببوسهاي  رمان
ي انسان. گسترد مي روشناييآسماني كه فارغ از خويش و بيگانه بر سر همگان و به يكسان 

معنا يقين و در روزگار فقدان  كشند، انساني است كه كه اين دو رمان به تصوير مي
ها، گاه اسير  ها و ناكجاآبادي خانماني تر از هميشه در بوران بي زده تر و آشوب سرگردان

  . تر شده است دل، رنجورتر و سرخورده جنون اه گرفتارعقل و گة وسوس
جوي اثبات وجود و يا و قهرمانان اين دو رمان در جست ةخورد هاي زخم همنوايي روح

 پندارند، در جستجوي آنچه حقيقت مي هايشان ها و آشفتگي پريشان خاطري و عدم خداوند
ورزي هجوم  انديشه ذهنهر  به هاي آشوبگري است كه هاي عظيم و پرسش يادآور حيرت
در  رمان كوتاه مخاطب عقيده باشيم كه برخلاف داستان اگر با فرانك اوكانر هم. خواهند آورد

هاي اين دو رمان جزئي از  كند، شخصيت پنداري ميزادهم داستانيهاي  هر حال با شخصيت
ة به درونماي نتپرداخ رو  از اين ؛)1381فرانك اوكانر، (ند هست ساختار كلي وجود هر يك از ما

در اين  ،و مرگ و آثار و نتايج آن زندگية تنيد هم چيستي و چرايي وجود خدا در مرزهاي در
توان  اي فراسرزميني و فراتاريخي است كه نمي دغدغه ،شان هاي ادبي ارزش فراتر ازدو رمان 

  .   به مجامله و به تساهل از آن گذشت
هاي جغرافيايي، تاريخي و  خاستگاه با وجوداين دو رمان  رسد به نظر مي از سوي ديگر
 ،ها در يك پيرنگ مشابه تحول شخصيت ةبه ياري بازنمايي هنرمندان ،انديشگاني متفاوت

معناآفرين و هاي  طرح مضمون بازگشت به خويشتن و رجعت به ريشه موفقي براي وايأم
چنانكه ديديم . اند بوده مانناباوري انكار و ترديد بر يقين و اية نواز آدمي در روزگار غلب روح
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نمادين ها و پيرنگ در اين دو اثر سرانجام به فرجامي  همسان شخصيت دگرگونيتحول و 
كه با عبور قهرمانان از مرداب سرگرداني و ناباوري به آسمان نور و سرور  شود ختم مي

يات در ادب ي مشابهيها درونمايهبازنمايي همسان چنين . پذيرد مييقين و باور صورت 
از  بار ديگر دهد تا قرار مي ادبيات تطبيقي روي پيشاي  خجستههاي  معاصر جهان، فرصت

  . آورد به ميان  هاي تازه ي مشترك بشري سخن ها بيني ها و جهان ها، نگاه تجربه
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